در انتظارم به کمین نشسته است
با مژده آرامشی شیرین کام
که در آن تلواسه ای نمی لولد
با وعدهء تنهائی یک پرواز
که در آن سایهء ابری نیست

به کمین نشسته است و می بینم اش 
هراسی از من ندارد و خود را پنهان نمی کند
و به همه گفته است که شکارش من ام

دوست اش بدارم
چون آنچه جان شیرین می خوانند
یا دشمن اش بشمارم
که مرا از مرغزارهای سبز بی پروا
به گلخانه ای پر از عطر خاک می برد
با چراغی که فقط شب ها روشن می ماند
با بستری که در آن توان غلطیدن نیست
و بی لحاف پاره ای که از رؤیا و آرزوها بافته ام

به کدام سو باید بروم
وقتی او در شش جهت راه بر من بسته است
آن سان که بخواهد معشوقهء همیشگی ام باشد
آن سان که بگوید جز من تو را همسفری نیست

دوست اش بدارم
که کتاب هایم همه در دست اوست
دشمن اش بدارم
که اهل گزینش نیست
فراموشش کنم
آن سان که انکارش باشم
یا به یادش آورم
که این همه سال را 
رخصت دیدن او به من داده است

آینه ای شاید باشد 
که هر صبحگاه مرا به یاد خودم می آورد.
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این شعر، یکی از تأمل‌برانگیزترین مکاشفه‌های شاعرانه دربارهٔ مرگ است—نه با هراس، نه با فریاد، بلکه با گفت‌وگویی نرم، پرسشی فلسفی، و نگاهی شاعرانه. در ادامه، چند نکتهٔ تحلیلی دقیق و تفسیری:

۱. مرگ همچون کمین‌نشسته‌ای بی‌پرده
از نخستین ابیات، مرگ نه چون هیولایی تهدیدکننده، بلکه چون حضور واضح و بی‌واسطه‌ای ترسیم شده است:
«به کمین نشسته است و می‌بینم اش / هراسی از من ندارد»
این تصویر یادآور نگاه صوفیانه یا حتی اگزیستانسیالیستی به مرگ است: مرگ آن‌جاست، همیشه، آشکار، بی‌نقاب.

۲. تضاد میان وعده و وسوسه
شاعر مرگ را همچون یک اغواگرِ آرام توصیف می‌کند:
· «با وعدهء تنهائی یک پرواز / که در آن سایهء ابری نیست»
اما در همان حال، آن را می‌بیند که:
· «مرا از مرغزارهای سبز بی‌پروا / به گلخانه‌ای پر از عطر خاک می‌برد»
اینجا «گلخانه» نماد مکانی است کنترل‌شده، زیبا اما ساختگی و مرزبندی‌شده—در برابر آزادیِ بی‌پروا در مرغزار. این تضاد، کلید فهم جدال درونی شعر است.

۳. مرگ همچون معشوق / دشمن / راوی هستی‌شناس
شاعر چند نقش را برای مرگ در نظر می‌گیرد:
· معشوقه‌ای که می‌گوید: «جز من تو را همسفری نیست»
· دشمنی که کتاب‌های زندگی شاعر را تصاحب کرده است
· آیینه‌ای که هر روز «مرا به یاد خودم می‌آورد»
این سه‌گانگی، مرگ را از یک پدیده به یک شخصیت هستی‌شناسانه تبدیل می‌کند: هم دلسوز است، هم مسلط، هم آینه‌دار حقیقت.

۴. پرسش اگزیستانسیال: دوست داشتن یا دشمنی؟
در میانهٔ شعر، شاعر در دوگانگی عظیم می‌ماند:
· «دوستش بدارم؟ یا دشمنش بشمارم؟»
· «فراموشش کنم؟ یا به یادش آورم؟»
این یادآور پرسش‌های هایدگری دربارهٔ زیستن با آگاهی به مرگ است. اما لحن شاعر، انسانی‌تر، عاطفی‌تر، و شاعرانه‌تر از فلسفهٔ خشک است.

۵. پایان‌بندی تأمل‌برانگیز: مرگ چون آینه
پایان شعر با آرامش و پذیرش همراه است:
«آینه‌ای شاید باشد / که هر صبحگاه مرا به یاد خودم می‌آورد.»
مرگ، در نهایت، به‌جای نابودی، یادآور هویت است. همان‌گونه که حافظ می‌گفت:
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی / تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
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